
گروه حوادث/ پسر افغانستانی که به خاطر 
عشــق به یــک دختر، برادرش را کشــته بود 
در حالی قرار اســت محاکمه شــود که پدر و 
مادرش از قصاص وی صرف نظر کرده اند 
و قرار است فقط از جنبه عمومی جرم پای 

میز محاکمه برود.
به  گــزارش »ایــران«، حدود یک ســال قبل 
خبــر قتــل مــردی جــوان در خانــه اش بــه 
پلیس اعلام شــد. وقتی مأموران پلیس به 
محل رفتند جسد مرد جوانی به نام کریم را 
پیدا کردند. شــاهدان عینی به پلیس گفتند 
دقایقــی قبل بــرادر ایــن مرد افغانســتانی 
بــه ملاقــات او آمده بود. با انتقال جســد به 
پزشــکی قانونی تحقیقات برای دستگیری 
برادر مقتول به نام رحیم آغاز شــد. ساعتی 
مأمــوران  و  شناســایی  رحیــم  خانــه  بعــد 
راهــی محل شــدند. اما مشــخص شــد وی 
تــرک  را  فریبــا شــبانه خانــه  و همســرش 
کرده اند.بــا این حــال ردیابی ها ادامه یافت 
و ســرانجام یک هفته بعد متهم بازداشت 
شــد. مــرد افغانســتانی ضمن اعتــراف به 
قتل بــرادرش گفت: اختلاف مــن و برادرم 
بر ســر فریبــا بود. چند ســال قبــل وقتی در 
افغانســتان بودیــم، مــن فریبــا را دیــدم و 
عاشقش شدم و تصمیم گرفتم با او ازدواج 
کنم. مدتی بعد متوجه شــدم بــرادرم هم 
عاشــق دختری شــده اما نمی دانســتم آن 
دختر همان فریبا اســت وقتی ازدواج کردم 
بعــد از مدتــی از رفتارهای کریــم فهمیدم 
که عاشــق فریبا اســت به همیــن خاطر هم 
تصمیم گرفتم با همســرم بــه ایران بیایم. 
می خواســتم خــودم و همســرم از آنجا دور 
باشــیم. اما برادرم که فکر می کرد من فریبا 

را از دست او گرفته ام کینه مرا به دل گرفته 
بــود. یک ســال و نیــم از این ماجرا گذشــته 
بــود و من هیچ خبری از برادرم نداشــتم تا 
اینکه متوجه شدم به ایران آمده است. من 
حتی با خانواده ام در تماس نبودم که مبادا 
کریــم ردی از من پیدا کند. یــک روز یکی از 
هــم ولایتی هایم را دیــدم و او به من گفت 
بــرادرت به ایران آمده و دنبال تو می گردد. 
کســی نمی دانســت اختلاف مــن و کریم بر 
سر چیســت و فکر می کردند اختلاف مالی 
داریــم. امــا یــک روز متوجه شــدم بــرادرم 
خانه ام را پیدا کرده و به سراغم آمده است. 
هر چند وقتی فریبا در را بازکرده و گفته بود 
کــه من نیســتم او هــم رفته بــود اما همین 

آمدنش من را بشدت عصبانی کرد.
متهــم گفــت: از طریق هم ولایتــی ام خانه 
کریــم را پیــدا کــردم و به آنجا رفتــم. گفتم 
چرا بــه ایران آمــده ای و می خواهی زندگی 
مــرا خــراب کنــی؟ اول گفــت که بــه خاطر 
کار کــردن به ایــران آمــده اما وقتــی دوباره 

ماجــرای اختــلاف گذشــته را به زبــان آورد 
درگیــری بین ما بالا گرفــت او به من حمله 
کــرد کــه مــن را بزنــد. از شــدت عصبانیت 
ضرباتــی بــر بدنــش وارد کــردم و بعد هم 

بلافاصله به خانه برگشتم.
مرد جوان گفت: من از مرگ برادرم بســیار 
ناراحتم.همــه اعضای خانواده ام می دانند 
کــه من آدم آرامی هســتم و هرگز به کســی 

آسیبی نزده ام.
همسر متهم نیز گفت: من از علت دعوای 
. فکــر  بــرادرش خبــر نداشــتم  شــوهرم و 
می کردم شــوهرم از اینکه بشــنود برادرش 
به دنبال او آمده اســت خوشــحال می شود 
ولی نمی دانســتم کار به قتل می رسد. بعد 
از گفته های متهم، کیفرخواســت علیه وی 
صــادر و پرونــده برای رســیدگی بــه دادگاه 
کیفری اســتان تهران فرستاده شد. هرچند 
پدر و مــادر متهم اعلام گذشــت کردند اما 
او بــه  لحاظ جنبه عمومی جرم بزودی پای 

میز محاکمه می رود.
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 شهادت  سرباز وظیفه
 در درگیری با گروهک تروریستی

گروه حوادث /    درگیری گروهک تروریستی پژاک با مأموران درمنطقه 
سرو باعث شهادت یک سرباز وظیفه شد.

بــا  به گــزارش مهــر، ســرباز وظیفــه امیــر ســلیمانی کــه در درگیــری 
گروهک هــای تروریســتی در ارومیــه بــه شــهادت رســیده اصالتــاً اهل 
روستای علیاراست که روز پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه در درگیری 

با عناصر تروریستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
ایــن فرزند رشــید آذربایجان در درگیری با عناصر گروهک تروریســتی 

پژاک، در منطقه سرو به شهادت رسیده است.
پیکر پاک این شــهید بعد از برگزاری مراســمی، در باغ رضوان ارومیه 

به خاک سپرده شد.

زورگیری از ۴۰ زن با موتورسیکلت دزدی
گــروه حــوادث / دو زورگیر حرفه ای که در ســاعات پایانی شــب از زنان 

تنها در جنوب پایتخت زورگیری می کردند، به دام افتادند.
بــه گزارش »ایران«، از چند ماه قبل  تعدادی از شــهروندان که بیشــتر 
آنهــا زنــان جوان بودند با مراجعه به کلانتری هــای جنوب تهران از دو 
زورگیــر شــکایت کردنــد  که با تهدید و ضرب و شــتم اقدام به ســرقت 
کــرده بودند، بنابرایــن بلافاصله  تیمــی از مأموران برای رســیدگی به 

موضوع وارد عمل شدند.
 با دعوت شاکی ها  به کلانتری آنها با شکایت های  مشابه اعلام کردند 
کــه بیــن ســاعات ۲۱ تــا ۲۳ مــورد زورگیــری قــرار گرفتــه و در حالی که 
مشــغول صحبت با تلفن همراهشــان بوده یا تلفن را در دست گرفته 
بودند، دو نفر ســوار بر موتورســیکلت به آنان نزدیک شــده و با تهدید 

و ضرب و شتم تلفن همراهشان را سرقت کرده  و متواری شده اند.
ســرهنگ جلیلیــان ســرکلانتر هفتــم  بــا بیــان اینکــه موتورســیکلت 
ســارقان از نــوع آپاچــی بــود، گفــت: »در تحقیقات مشــخص شــد که 
پلاک موتورســیکلت کاملًا مخدوش اســت.  به همیــن دلیل مأموران 
بــا شــیوه های دیگر بــه دنبال یافتن ســارقان رفتند. تا اینکــه آخر هفته 
گذشــته مأموران گشــت کلانتری در محدوده پــارک بعثت با دو جوان 
که ســوار بر یک دستگاه موتورسیکلت آپاچی بودند، برخورد کردند که  
پــلاک موتورســیکلت نیز مخدوش بود،  بنابراین برای دســتگیری این 
افــراد وارد عمل شــده و پــس از دقایقی تعقیب و گریــز دو متهم را در 

خیابان دستواره دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اضافه کرد:  متهمان در 
کلانتری تحت بازجویی قرار گرفتند، همچنین در بازرسی از آنان شش 
عــدد ســیمکارت، ۱۰ حافظه جانبی گوشــی تلفن همراه، ســه ســوئیچ 
متعلق به موتورسیکلت های دیگر و مبلغ ۱۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان 
نیز کشــف شــد که تمام این موارد نشــان دهنــده ارتکاب ســرقت ها از 
سوی همین افراد بود. جلیلیان با بیان اینکه موتورسیکلت نیز سرقتی 
بــود و از محــدوده کلانتری نواب به ســرقت رفته بــود، گفت: دو متهم 
کــه چاره ای جز بیان حقیقت نداشــتند، در بازجویی هــا  به زورگیری از 
۴۰ نفر  که بیشترشان زنان تنها بودند، اعتراف کردند. همچنین اعلام 
کردنــد که موتورســیکلت را در اواخر اســفند ماه ســرقت کــرده و قصد 
داشــتند تا پس از انجام چند زوگیری دیگر آن را در خیابان رها کرده و 
موتورسیکلتی دیگر سرقت کنند. به گفته وی، دو متهم پس از تشکیل 

پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

شرایط جوی علت سقوط هواپیمای ناجا

گروه حوادث / یک فروند 
آموزشــی  هواپیمــای 
 ۲ بــا  انتظامــی  نیــروی 
منطقــه  در  سرنشــین 
در  سلمانشــهر  تیلاکنــار 
مازنــدران  اســتان  غــرب 
ایــن  کــرد.   ســقوط 
آموزشــی  هواپیمــای 

کــه عصــر چهارشــنبه از بیشــه کلای محمودآبــاد در مرکــز مازنــدران بــه 
ســمت شهرســتان رشــت مرکز اســتان گیــلان در حرکــت بــود، در منطقه 
سلمانشــهر)متل قو( شهرســتان عباس آباد ســقوط کرد و ســرگرد خلبان 

علی عیدی و سروان خلبان امیر اسلامی به شهادت رسیدند.
ë شرایط جوی علت سقوط هواپیمای آموزشی

ســردار احمــد نوریــان- ســخنگوی نیــروی انتظامــی جمهوری اســلامی- 
شــرایط نامســاعد جــوی را علــت ســقوط هواپیمــای نیــروی انتظامــی در 

منطقه سلمانشهر مازندران اعلام کرد.
به گــزارش روابــط عمومی ناجا، ســردار نوریــان در این باره گفت: ســاعت 
۱۷ روز چهارشــنبه ســوم اردیبهشــت ماه یک فروند هواپیمای »سسنا« در 
هنــگام عملیــات انتظامی به دلیل شــرایط نامســاعد جــوی و کاهش دید 

خلبان، دچار سانحه شد که هر ۲ سرنشین این هواپیما جان باختند.
وی در ادامه افزود: بلافاصله درســاعات اولیه حادثه، یک تیم کارشناسی 

به محل سانحه که محدوده سلمانشهر بود اعزام شدند.
ë تحویل پیکر شهدای هواپیمای سانحه دیده ناجا به پزشک قانونی 

رئیــس جمعیــت هلال احمر عباس آباد مازندران با اشــاره به پیدا شــدن 
پیکر شــهدای هواپیمای ســانحه دیــده نیــروی انتظامی، گفــت: پیکر این 

شهدا برای بررسی تحویل پزشکی قانونی شهرستان شده است.
احمــد نهاوندی گفــت: پیکر این شــهدا در عملیات جســت و جو نیروهای 
اعزامی در منطقه پیدا شــده اســت. عملیات امدادی این سانحه هوایی با 
همــکاری دیگر نهادهــای مردمی، نیروی انتظامی، شــهرداری و اورژانس 
۱۱۵ تــا پایــان شــب چهارشــنبه انجام شــد و صبح روز پنجشــنبه بــا اعزام 
نیروهایی از اســتان و همکاری مســئولان منطقه انتقال لاشــه این هواپیما 
از منطقه جنگلی به منظور بررسی کارشناسی علت سقوط صورت گرفت.

بار
اخ

گروه حــوادث/    با گذشــت یک ســال 
از قتــل مردی جوان که جســدش کنار 
خیابانــی در تهران پیدا شــده بود زوج 
جوانــی بــه اتهــام قتــل وی در ارومیــه 
دســتگیر شــدند امــا راز ایــن جنایــت 
همچنــان در هالــه ای از ابهــام مانــده 
جنایــی  خبرنــگار  اســت.به گزارش 
»ایران«، ۱5 اردیبهشــت ســال گذشته 
مــردی بــا اورژانــس تمــاس گرفــت و 
مدعی شــد دوســتش خونیــن در کنار 
جدول خیابان افتاده و با مرگ دســت 

و پنجه نرم می کند.
ایــن تمــاس مأمــوران اورژانــس را 
راهی محل کرد و آنها با جســد مردی 
مواجــه شــدند که مورد ضرب و شــتم 
قرار گرفته و آثار چاقو روی بدنش دیده 
می شد. به دنبال تأیید مرگ مرد جوان 
از سوی اورژانس و باتوجه به مشکوک 
بــودن ماجــرا، موضــوع بــه بازپــرس 

کشیک قتل پایتخت اعلام شد.
بدین ترتیب تیم جنایی وارد عمل 

شــد و در بررســی های اولیــه و تحقیق 
از شــاهدان دریافتنــد کــه سرنشــینان 
یک خودرو ســمند بژ که دو مرد و یک 
زن بودنــد، مــرد جــوان را در آنجــا رها 
کرده اند. یکی از شــاهدان موفق شــده 
بود شــماره پلاک ســمند را یادداشت 
کنــد و همین موضوع ســرنخ اصلی را 

به دست تیم تحقیق داد.
ë ادعای عجیب

بــا شــماره پلاکــی کــه کارآگاهــان 
اداره دهــم پلیس آگاهــی پایتخت در 
دست داشتند، هویت صاحب خودرو 
شناســایی و مرد جوان دســتگیر شــد. 
وی گفت: مدتی قبــل به خاطر اعتیاد 
در یک کمپ بســتری شــدم و در آنجا 
ســیروس  شــدم.  آشــنا  ســیروس  بــا 
مدعی بــود که اعتیــاد نــدارد و یکی از 
دوستانش به نام سجاد برایش پاپوش 
درست کرده است. آن طور که سیروس 
تعریــف کــرد آنهــا در یک رویــه کوبی 
مبــل کار می کردنــد و بعــد از مدتــی 

باهم به اختلاف مالی برخورده بودند. 
درنهایــت شــریکش با ترفنــد اینکه او 
معتاد است، سیروس را به کمپ ترک 

اعتیاد می اندازد.
ë نقشه انتقامگیری

سیروس چند روز بعد ترخیص شد 
و مــن هم بعد از بیرون آمدن از کمپ 
با ســیروس تمــاس گرفتــم. او به من 
گفت می خواهد از سجاد انتقام بگیرد 
و بــه کمک مــن نیــاز دارد. روز حادثه، 
طبق نقشــه قبلــی به همراه ســیروس 
و همســرش بــه ســراغ مقتــول رفتم. 
محل کار او حوالی ماهدشت کرج بود 
و قرارمان این بود که سجاد را به کمپ 
منتقل کنیم. اما سجاد همراه ما نیامد 
و به همین دلیل با زور او را سوار ماشین 
کردیم. در راه ســجاد و ســیروس باهم 
دعوایشــان شــد و بعد هم سیروس از 
من خواســت خودرو را نگه دارم. حال 
سجاد بد شده بود و او را در کنار خیابان 
رها کردیم. مــن نمی دانم چه اتفاقی 

افتاد که سجاد حالش بد شد.
بــا ادعــای عجیــب راننده ســمند، 
دستور بازداشت سیروس و همسرش 
صــادر شــد. تحقیقــات ادامه داشــت 
تــا اینکــه زن و مــرد جــوان در ارومیــه 
شناسایی شده و پس از هماهنگی های 

قضایی زوج جوان دستگیر شدند.
ë ادعای بی گناهی

آگاهــی  اداره  بــه  کــه  جــوان  زوج 
پایتخت منتقل شــدند، در تحقیقات 
راننــده را عامــل قتل معرفــی کردند. 
ســجاد  گفــت:  ســیروس  همســر 
شــریک کاری شــوهرم بــود امــا ســر او 
را کلاه گذاشــته و شــوهرم می گفــت با 
سند ســازی اموال و سرمایه اش و حتی 
خــودش  به نــام  را  مبل ســازی  کارگاه 

تصاحب کــرده و او را به کمپی برده تا 
سر فرصت نقشه هایش را اجرا کند.

ســیروس وقتی از کمپ خارج شــد 
گفت با مردی به نام مجتبی که همان 
صاحب ســمند بژ بــود درکمپ آشــنا 
شده است. آنها باهم تصمیم گرفتند 
که سجاد را بربایند و بعد از کتک زدن او 
را به کمپ تحویل دهند. آن روز شوهرم 
و مجتبــی بــه زور ســجاد را ربودنــد و 
داخل ماشین سمند مجتبی انداختند. 
در بین راه او می خواســت فــرار کند که 
نشــد و آنها چند بار او را کتک زدند. اما 
شــوهرم قاتل نیســت. مجتبی دوست 
شــوهرم دست به جنایت زد. سیروس 
نیــز گفته هــای همســرش را تأیید کرد 
و گفــت: مجتبــی که همدســتمان بود 

ســجاد را با چاقو زد. شریکم را درحالی 
کــه زخمــی بــود بــه کمــپ بردیــم اما 
مســئولان کمــپ حاضــر نشــدند او را 
پذیــرش و بســتری کننــد. آنهــا گفتند 
سجاد زخمی اســت و الان نمی توانند 
او را بــا چنین وضعیتــی پذیرش کنند. 
مــا هــم قصــد داشــتیم برگردیــم کــه 
یکدفعــه حال ســجاد بد شــد، همه ما 
ترســیده بودیم. به پیشــنهاد همسرم 
بــا اورژانس تماس گرفتیم و او را نیمه 
هــوش در کنار خیابان رها کردیم. بعد 
هم به خانه مجتبی رفتیــم. زمانی که 
مجتبی در آشپزخانه سرگرم پختن غذا 
بود، دســت به ســرقت طلا و دلارهایی 
کــه در کمــد خانه اش بــود زدیم و بعد 
متواری شــدیم. چون می دانســتیم که 
پلیــس در تعقیــب ماســت و بــزودی 
گیــر می افتیم، بــه ارومیه رفتــه طلاها 
و دلارهــا را فروختیــم و خانــه ای اجاره 
کردیــم. بعــد از چنــد روز هــم از مرگ 
ســجاد و دســتگیری ســیروس باخبــر 
شدیم.با اعتراف زوج جوان، تحقیقات 
برای برملایی هویت عامل اصلی این 
جنایت به دستور بازپرس جنایی ادامه 

دارد.

گــروه حــوادث /    مــرد جــوان کــه بــا 
همدســتی زن صیغه ای خود و دو نفر 
از دوســتانش، مــرد پارچه فروشــی را 
کشــته و مغازه اش را به آتش کشــیده 
بــود، هنگام اجرای حکــم قصاص در 
پــای چوبــه دار به حرمت مــاه مبارک 
رمضــان از خانــواده مقتــول یــک ماه 

مهلت زندگی گرفت.
به گــزارش خبرنگار جنایــی »ایران«، 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ســاعت 
۱۱:۲۰ شــامگاه ۲8 اســفند ســال 9۰ و 
با گزارش آتش ســوزی مغــازه فروش 
ضایعــات پارچــه در کیلومتــر ۷ جاده 
کلانتــری  مأمــوران  بــه  کــرج  قدیــم 
مأمــوران  شــد.  آغــاز  تهرانســر   ۱5۰
آتش نشانی، جســد مردی را در طبقه 

دوم مغازه پیدا کرده بودند.
ë سرقت خودروی مقتول

تحقیــق  در  جنایــی  اداره  کارآگاهــان 
را  مقتــول  هویــت  مغــازه،  کارگــر  از 
شناسایی کردند. جسد متعلق به مرد 

مهــدی  مغــازه  بــه  بعــد  برگشــتیم. 
رفتیم و او را کشــتیم. خودروی سمند 
او را نیــز به ســرقت بردیــم. خودروی 
مقتــول در خانــه خواهــرم در منطقه 

سردار جنگل است. 
بــرای اینکــه ســرنخی از خــود بــه جــا 
نگذاریــم دو کپســول گاز داخل مغازه 
را باز کردیم و در طبقه اول ساختمان 
نیــز اقــدام بــه آتــش زدن ضایعــات 
پارچــه و گونــی کــرده و آنجــا به آتش 

کشیده شد.
تیــم جنایی بــا اطلاعــات جدیدی که 
بــه ســراغ دو  به دســت آورده بودنــد 
همدســت رامین رفته و دو مرد جوان 

را نیز بازداشت کردند.
ë قصاص برای عامل جنایت

مــرد  قتــل  بــه  متهمــان  اعتــراف  بــا 
جــوان و تکمیــل پرونده، دو زن و ســه 
مــرد جــوان در دادگاه کیفری پای میز 
محاکمــه رفتنــد و رامیــن بــه قصاص 

محکوم شد.
مــرد  گذشــته  چهارشــنبه  ســرانجام 
جــوان پــای چوبــه دار رفــت تــا حکم 
قصــاص او اجــرا شــود. امــا بــا تلاش 
واحد صلح و ســازش دادســرا، زمانی 
کــه وی فقط چند قدم با مرگ فاصله 
داشت، خانواده مقتول به حرمت ماه 
رمضان به او یــک ماه فرصت زندگی 
یــک مــاه  دادنــد. بدیــن ترتیــب وی 
فرصت گرفت تا شاید بتواند رضایت 
خانــواده اولیــای دم را جلب کرده و از 

مرگ رهایی یابد.

45 ســاله ای به نــام مهــدی، صاحــب 
مغــازه بود کــه خانواده مقتــول هم از 
سرنوشــت فرزندشــان بی خبر بودند. 
آنهــا ادعــا کردنــد کــه آتش ســوزی را 
کارگر مغــازه به آنها خبر داده اســت. 
اما موضوعی که در تحقیقات پلیســی 
مشــخص شــد ایــن بــود کــه مهــدی 
خودروی ســمندی داشــت کــه مقابل 
مغــازه پــارک کــرده بــود. در حالی که 
خــودرو به ســرقت رفته بــود. با اعلام 
شــماره پلاک خــودرو، دســتور توقیف 
گشــت  واحدهــای  همــه  بــه  خــودرو 

پلیس اعلام شد.
ë ردپای یک زن در جنایت 

مرجان، ۳۲ ســاله، که از فروشــندگان 
مواد مخدر بود و بــا مهدی- مقتول- 
نخســتین  به عنــوان  داشــت،  ارتبــاط 
شــد.  شناســایی  پرونــده  مظنــون 
مأمــوران نیز موفــق شــدند زن جوان 
را ۱۱ اردیبهشــت ســال 9۱ در میــدان 

صادقیه دستگیر کنند.

 ضــد و نقیــض گویی هــای زن جــوان 
دســت او را برای تیم تحقیق رو کرد و 
در نهایت سرنخ اصلی را به مأموران 

داد.
او گفــت: »اطلاعــات زیــادی از مرگ 
مهدی ندارم، من دوســتی به نام مینا 
دارم که او نیز اعتیاد دارد. همسر مینا 
بــه من گفته بود اگر در رابطه با مرگ 
مهــدی بــه پلیــس اطلاعــات اشــتباه 
بدهم در عوض این کار پس از آزادی 
از زنــدان ۱۲ میلیــون تومــان بــه مــن 

پرداخت می کند.
فــروش  مــواد  زن  کــه  اطلاعاتــی  بــا 
در اختیــار تیــم جنایــی قــرار داد، ۱۳ 
اردیبهشــت مینا و همسر 4۱ ساله اش 

رامین بازداشت شدند.
ë اعتراف به قتل

در تحقیقــات اولیه، مینــا راز قتل مرد 
جوان را برملا کرد و گفت: مدتی قبل 
با رامین آشنا شدم و به عقد موقت او 
درآمدم. چند روز پیش، رامین گوشی 

مقتــول، او را به طبقــه دوم بردند. ۲۰ 
دقیقه بعد مرا به داخل مغازه بردند 
مهــدی هــم به فــروش مــواد بــه من 

اعتراف کرد.
رامیــن نیــز در تحقیقات بــه قتل مرد 
جــوان اعتــراف کــرد و گفــت: یکــی از 
از  یکــی  در  را  شــخصی  همدســتانم 
شهرهای غربی کشــور به من معرفی 
کــرد کــه بــه همــراه مینــا راهــی آنجــا 
شــده و اســلحه و دســتبند و شــوکر را 
تهــران  بــه  و  کردیــم  خریــداری  او  از 

تلفــن همــراه مــن را بررســی می کرد 
که چشــمش به شــماره تلفــن مهدی 
افتاد. از من درباره او پرســید که گفتم 
از مهدی شیشــه می خرم. اما باورش 
مهــدی  بــا  خواســت  مــن  از  و  نشــد 
برای خرید شیشــه قرار بگذارم. شــب 
حادثه، ســاعت حدود 9 شــب بود که 
مــن و رامین و دو نفر از دوســتانش به 
مقابــل مغازه مقتــول رفتیــم. رامین 
و دوســتانش وارد مغــازه شــدند و بــا 
تهدیــد اســلحه و بســتن دســت و پای 

 یک ماه مهلت زندگی
برای قاتل مرد پارچه فروش

قتل،  پایان اختلاف دو برادر  عاشق  دوستی اینستاگرامی
 به اخاذی ۱۰ میلیون تومانی رسید

گــروه حــوادث/ دختــر جــوان کــه بــه دنبال 
آشنایی با یک پسر در اینستاگرام به وی اعتماد 
کــرده و لپ تــاپ خــود را در اختیارش گذاشــته 
بــود، وقتــی بــا اخــاذی هــای او روبــه رو شــد، از 

پلیس کمک خواست.
به گــزارش »ایران«، دهم فروردین امســال 
دختری ۲۰ ســاله با در دســت داشــتن شکایتی 
از دادســرای مبــارزه با جرایم رایانــه ای »ناحیه 
۳۱ تهــران« به پلیس فتا مراجعــه کرد و گفت: 
از دو ســال قبل در شــبکه اجتماعی اینستاگرام 
با مردی آشنا شدم که در طول مدت آشنایی از 
کار و موقعیــت اجتماعی خود صحبت می کرد 
و مدعی بود به من علاقه دارد و بین ما اعتماد 
و رابطه عاطفی عمیقی ایجاد شــد تا آنجا که از 

من تقاضای ازدواج کرد.
بعــد از مدتــی گفت وگوهایمــان در فضــای 
مجازی به ملاقات های حضوری منجر شــد. در 
یکــی از ملاقات هایــی که با هم داشــتیم، وی از 
من خواســت چند ســاعتی لپ تاپ شخصی ام 
را در اختیــارش قــرار دهــم و مــن چــون به وی 
اعتمــاد پیــدا کــرده بــودم، بــرای نشــان دادن 
حســن اعتمادم، لپ تاپ شــخصی ام که حاوی 
فیلــم و عکــس و اطلاعات شــخصی بــوده، در 
اختیــارش قــرار دادم.شــاکی در ادامــه اظهــار 
داشــت: پــس از مدتــی متوجــه شــدم تمامــی 
صحبت هــای او دروغ بــوده و فقــط قصــد وی 
ســوء استفاده از اعتماد من بوده است. وقتی به 
تمام عکس ها، فیلم ها و اطلاعات شــخصی و 
خانوادگی ام که در لپ تاپم بارگذاری شــده بود 
دسترســی پیــدا کــرد، چهــره واقعــی وی برایم 

نمایــان شــد. او بــا ارســال تصاویــر و فیلم های 
شــخصی ام و تهدید به انتشار آن، شروع به آزار 
و اذیت و درخواســت وجوه نقدی کرد و در این 
مــدت برای حفظ آبرویم و جلوگیری از انتشــار 
بــه وی پرداخــت  تومــان  تصاویــر ۱۰ میلیــون 
کــرده ام. اما تهدیــد کرده اگــر ۱۰ میلیون تومان 
دیگر بــه او ندهم ، عکس های من و خواهرم را 

در اینستاگرام منتشر می کند.
ســرهنگ تــورج کاظمــی، رئیس پلیــس فتا 
پایتخــت در تشــریح ایــن خبــر گفــت: بــا توجه 
کار  دســتور  در  پرونــده  موضــوع،  اهمیــت  بــه 
مهندســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت و مأموران 
تحقیقــات خود را بــرای دســتگیری متهم آغاز 
کردند و موفق شــدند مخفیگاه وی را در حوالی 

اسلامشهر شناسایی کنند.
بدیــن ترتیــب بــا هماهنگی هــای قضایــی، 
متهم در یازدهم فروردین ماه امســال دستگیر 

و به پلیس فتا انتقال یافت.
این مقام پلیســی با اشــاره به اینکه متهم با 
مشــاهده شــاکی چاره ای جز اعتراف نداشــت، 
افــزود: بــا تکمیــل پرونــده، متهــم بــرای ســیر 
مراحــل قانونــی در اختیــار مرجــع قضایی قرار 
گرفت.رئیــس پلیس فتا تهــران در پایان گفت: 
نتیجه اعتماد بی جای کاربران منجر به دردسر 
و ناراحتی برای آن ها و خانواده شــان می شــود. 
امــا افرادی که پــا را از قانون فراتر گذاشــته و به 
دنبــال منافــع شــخصی و غیراصولــی و خــارج 
از چارچــوب قانــون و مقــررات فضــای مجازی 
باشــند، بی تردیــد با برخــورد پلیس و دســتگاه 

قضایی مواجه می شوند.

2 ادعا برای  قتل مرد مبل ساز


